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طرح های مربــوط به اصلاح میانگین ســن بازنشســتگی نه تنها 
هرســال قبول نمی شود بلکه هرساله این عدد به کمتر نیز کاهش 
پیدا می کند یا مثلا قانونی وجود دارد با حداقل ۱۰ ســال ســابقه 
خدمت درصورتی که فرد به سن بازنشستگی رسیده باشد می تواند 
خود را بازنشســته کند. حــال آنکه در قوانین ما ســابقه خدمت 
حداقل ۱۰ ســال هرســاله کاهش پیــدا می کنــد. تاجایی که فرد 
می تواند با داشــتن چند روز ســابقه کار در صورت رسیدن به سن 
بازنشســتگی، خــود را بازنشســته کنــد و از عواید بازنشســتگی 
صندوق هــا بهــره بگیرد. به نظر من مشــکل اصلی این مســئله 
به خاطر ندادن ســهم دولت و بدهی هایش نیست؛ زیرا اگر دولت 
نیز بدهی هایش را پرداخت می کرد، باز صرف انجام همین امورات 
می شد. مشکل اصلی این است که ساختار این صندوق ها همگی 
دچار مشکل هستند. همه به دنبال این هستند که حداکثر میزان از 
صندوق ها بهره برداری کنند؛ درعین حال که حداقل پرداخت را به 
صندوق ها انجام می دهند. خود بخش کارگری که باید بیشــتر از 
هر قشری از این صندوق ها حمایت کند همیشه بیشترین ضربه را 
به این صندوق ها وارد کرده اســت. این ســاختار درست نمی شود 
مگــر اصلاحی در قواعد آن اتفاق بیفتــد. بحث صندوق ها بحثی 
اســت بســیار کلیدی که دچــار مشــکلات ســاختاری و نیازمند 
اصلاحات پارامتریک است که این اصلاحات باید هرچه سریع تر بر 
صندوق ها اعمال شــود. به این دلیل که ما هرروزه داریم صندوق 
خود را توســعه کمّی می دهیم و همه اقشار را از کارگر و راننده تا 
حتی زن خانه دار وارد صندوق می کنیم و بر ســر ســفره صندوق 
می نشــانیم؛ درحالی کــه این ســفره خالی اســت و عمــلا دیگر 
صندوقی وجود ندارد. کارمندی که اســتخدام دولت می شــود و 
به عنوان حقوق بازنشســتگی، کســور پرداخت می کند، این کسور 
برای آینده اش ســرمایه گذاری نمی شود؛ بلکه به عنوان حقوق به 
بازنشستگان فعلی پرداخت می شود و ما شاهدیم با توسعه کمّی 
صندوق ها با چنین وضعیتی تنها موجبات تشدید بحران را فراهم 
می کنیــم. همه این عرایض را گفتم تا بهتر متوجه شــویم بحران 
موجود در صندوق ها بســیار عمیق و اساسی تر از چیزی است که 
به نظر می رســد و بی توجهی و بی تدبیری در حد بسیار بالایی در 
این موضوع وجود دارد. به نظر من، به عنوان یکی از شــاهدان این 
مســئله، عامل اولیه مخالفت با هرگونه اصلاحات در ساختار این 
صندوق ها خود صندوق ها بودند. همچنان به چارچوب های غلط 
موجود در صندوق ها پافشاری و محکم از آن دفاع می کنند؛ چون 
گمــان می کنند با چالــش بحران های موجــود در صندوق ها این 
رئیس هــای وقــت صندوق ها هســتند کــه زیر ســؤال می روند. 
درحالی که بحث ما بحث سیســتمی اســت. به یــاد دارم زمانی 
رئیس سازمان بازنشستگی کشوری می گفت اصلا ما به ناپایداری 
و عدم تعــادل در صندوق ها چه کار داریــم، هر حکمی که دولت 
صــادر کند و هر پولی که می خواهد بدهد و ما همان کار را انجام 
می دهیم. خب اگر قرار باشــد رویه کار صندوق ها این چنین باشد، 
ماهیت وجودی صندوق به کل زیر ســؤال می رود. ما می توانیم از 
طریق همان یارانه ها مستقیما پول مردم را پرداخت کنیم، دیگر در 
چنین شــرایطی چه نیازی بــه وجود صندوق ها هســت. جالب 
اینجاســت که مســئولان صندوق ها چندین بار خواســتار افزایش 
تعهدات خود می شدند، چون احساس نمی کردند که یک سازمان 

بیمه ای هســتند؛ چراکــه با افزایش تعهــدات، دولت به من پول 
پرداخــت می کند و من از محــل پرداخت های دولــت می توانم 
تعهدات خــود را انجام بدهم؛ یعنی همــه صندوق ها از ماهیت 
بیمــه ای خود به ماهیت کمیته امداد تغییــر پیدا کرده  اند و اصلا 
دغدغه ای برای پایداری صندوق در آنها احســاس نمی شود. الان 
تنها جایی که نســبتا این احساس در آن وجود دارد سازمان تأمین 
اجتماعی اســت که آنها هم به قدری دلبسته قواعد قدیمی شان 
شــده  اند که ذره ای تحمل نقد و چالش از ســوی کارشناســان را 
ندارند. وقتی ما در برنامه ششم مشکلات موجود در صندوق ها را 
مطرح کردیم، سرپوش بر آن گذاشتند و کسی جدی نگرفت و مثل 
یک مســئله ناموسی با آن برخورد شــد. به همین دلیل در این ۲۰ 
ســال هیچ گونه قانون اصلاحی برای صندوق های بازنشستگی و 
پایداری شان نداشــته ایم و فقط در بخش حمایتی آنها را توسعه 
داده ایم و تعهدات را زیاد و بازنشســتگی را تسهیل کرده ایم. همه 
افراد و نهادهای مربوطه فقط به فکر خود و منافع مربوط به خود 
هستند و هیچ کس در اندیشه منافع مشترک موجود در صندوق ها 
نیســت. تنهــا جایی که قدری موضــوعِ بحــران در صندوق ها را 
پیگیــری می کرد و جدی می گرفت، ســازمان برنامه بود که مدتی 
آقای دکتر ســتاری فر زحمت آن را می کشــید و بعد از آن هم ما 
مدتی این  کار را می کردیم که این ســازمان هم هیچ وقت صدایش 
شــنیده نشــد و آن را جدی نگرفتند. آخرین کاری که این صندوق 
کرد، ارائه پیشــنهاداتی برای بهبود وضعیت صندوق ها در برنامه 
ششــم بود که تمام این پیشــنهادات پاک شــد. گاهی مســئولان 
صندوق ها گمان می کنند مسئولیت آنها زدن حرف هایی است که 

رضایت برانگیز باشد.
 تابه اینجا طبق فرمایشــات شما متوجه شدیم که مهم ترین   �

علت وجــود بحران در صندوق ها عدم آشــنایی مســئولان با 
سازوکار و ســاختار صندوق هاست. آیا به جز این عامل، مسائل 
ســاختاری دیگری که دامن زننده به این بحران باشــند وجود 
دارد؟ مثلا آیا روند ســال خوردگی جمعیــت و تورم را می توان 
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